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Abstract 

 

Objective: The issue of the future is one of the biggest human issues. Since the 

beginning of its history, mankind has been trying to predict the future, from 

weather conditions to predicting the events of people's lives. As human mentality 

became more complex and human societies became more civilized, the issue of 

the future took on more complex dimensions. In general, it is possible to 

distinguish two different types of attitude towards the future, or in general, two 

types of "future". First, the meaning of the term "future ahead" (both in the short-

term and long-term sense) is the idea that a person has of the state of a certain 

issue in a certain time or period of time. And there is also a special idea of the 

future, which means the final destiny and destiny in general. This kind of future is 

the end of history. The main question of this research is what are the futuristic 

elements of Hegel's thought? According to the research method which is based on 

documentary and library studies based on the first-hand works of Hegel and his 

followers, It was found that: Hegel's view of the future is dialectical according to 

his scientific method. He believes in historical essence and sees everything as 

historical. Also, the fundamental elements of Hegel's thought about the future are: 

existence and identification, causality, interaction, freedom, plasticity, time, 

dialectics, and the philosophy of history.  

Keywords: Hegel and the future, existence and identification, causality, the end 

of history, freedom, dialectical conflict, plasticite.  
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 نده؛یفلسفه و آ کالِیالکتیهم آورد د

 هگل ةشیاند پژوهانة ندهیاز عناصر آ یْافتیره

  2ردلیالهام ش|    1یمحسن حاکم

 چکيده
کوشیده تا آینده را  خود می ترین مسائل بشری است. بشر از ابتدای تاریخِ مسئلة آینده یکی از بزرگ

گویی رویدادهای زندگی افراد. هرچه ذهنیتِ بشر  وهوا گرفته تا پیش بینی کند، از وضعیت آب پیش

طورکلی  تری به خود گرفت. به تر شدند، مسئلة آینده ابعاد پیچیده تر و جوامع بشری متمدن پیچیده

را نیز تشخیص داد. نخست، معنای « آینده»نوع  طورکلی دو توان دو نوع مختلف نگرش به آینده، یا به می

مدت و هم در معنای بلندمدت(، تصوری است که فرد از  )هم در معنای کوتاه« آیندۀ پیشِ رو»مصطلح 

زمان مشخص یا بازۀ زمانی دارد و تصوری خاص از آینده نیز وجود  وضعیت یک موضوع خاص در یک

طورکلی است. این نوع از آینده همان پایانِ تاریخ است.  بهدارد که به معنای سرنوشت نهایی و فرجامین 

به سؤال  اند؟ باتوجه پژوهانة اندیشه هگل کدام سؤال اصلی این پژوهش این مسئله است که عناصر آینده

به روش  کند. باتوجه های کمی و کیفی تحقیق تبعیت نمی اصلی، پژوهش حاضر، بنیادین است و از روش

اول هگل و پیروان اوست که این  ای مبتنی بر آثار دست طالعات اسنادی و کتابخانهتحقیق که مبتنی بر م

استنباط برآمد؛ و چنین به دست آمد که: نگاه هگل به آینده بنا بر  -عناصر از اندیشه او به شیوۀ استخراج 

رد. نگ روش علمی او، دیالکتیکی است. وی به جوهر تاریخی معتقد بوده و همه چیز را تاریخی می

باشند: هستی و شناسایی، علیت،  همچنین عناصر بنیادین اندیشه هگل درباره آینده این موارد می

انتظارات،  ه،یحوزه علم ها:  واژهکليدوانفعال، آزادی، پلاستیسیته، زمان، دیالکتیک و فلسفة تاریخ. فعل

 .تحول ،یخامنه ا الله تیآ ،یتمدن اسلام
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 مسئلهمقدمه و بیان 

در  یلادیم ۱۷۷۰در  ی. واست یآلمانبزرگ  لسوفیهگل ف شیدریفر لهلمیگئورگ و

در  یآمد. از کودک ایبه دن یشاخه لوتر یحیمس ماتیمؤمن به تعل یا اشتوتگارت، در خانواده

و  پرداخت یبه مطالعه م گر،یفلسفه و موضوعات مختلف د ات،یمانند ادب یگوناگون یها نهیزم

: ۱۳9۷هارتناک، ) ایدئالیسم آلمانی با او به اوج و کمال خود رسید فوت کرد. ۱۸۳۱سرانجام در 

را  شود یشناخته م زیمطلق که با نام اصالت تصور مطلق ن سمیدئالیاش ملزومات ا هگل با فلسفه .(۱۷

 آورد  وجود به اروپا در فلسفه یمیاو انقلاب عظ سمیدئالیو ا ییگرا خیکرد. تار جادیا

نفوذی که هگل بر افکار  غرب است. ستمیقرن ب یها شهیانددر  مؤثر یلسوفیبدون شک هگل ف

فیلسوفان پس از خود گذاشت بسیار قوی بود. هرچند عظمت وی در اواخر قرن نوزدهم در آلمان 

گفت که نظام فلسفی هیچ فیلسوفی تاکنون در حدّ هگل از کلیت  توان یم جرئت نشد؛ اما بهدرک 

پدیده در تاریخ فلسفه از  کیعنوان  بهجامعیت نظام وی برخوردار نبوده است. وجود هگلیسم، و 

گفت هیچ فیلسوفی در دو قرن  توان یو م (۱۸۸: ۱۳۷۸زیباکلام، ) اهمیت خاصی برخوردار است

 .(۱۷6همو: ) نبوده است. مؤثرهگل در تفکر حاکم بر قرن بیستم  اندازه به ریاخ

و واقعیت را ذهنی تلقی  اند معقولات ای ها دهیاها معتقد به اصالت  ستیآل دهیا یطورکل به

انسان، تربیت  کردن یتلق، و به دلیل روحانی دهند یمو بیشتر به پرورش ذهن توجه نشان  کنند یم

راهنمایی کنند.  اش یمعنوتا انسان را برای تحقق کامل ذات  دهند یمقرار  دیتأکمعنوی را مورد 

یک فیلسوف ایده آلیست، قائل به ایده آلیست مطلق است. او جهان مادی را، افکار  عنوان بههگل 

که میان آنها روابط منطقی حاکم است، نه روابط  کرد یمبرای روح مطلق تصور  ییها شهیاندو 

وجود  یها هیسا منزلة بهکه  کرد یمنسبی تلقی  یها یهستعلّی و معلولی. او موجودات محسوس را 

از  ها دهیاواقعیت ندارند. به نظر وی سیر پیدایش معقولات، یا  خود یخود بهو  معقول هستند

آنها یعنی ایدۀ هستی یا تز قرار  نیتر عاموحدت به کثرت و از عام به خاص است. در مرتبة نخست 

، ایدۀ تز یآنتاز ترکیب تز و و  دیآ یمپدید  تز یآنتدارد. در مقابل تز و از درون آن ایدۀ نیستی یا 

خود در موقعیت تز  نوبة به. شدن که وضع جامع هستی و نیستی است، ردیگ یمشدن یا سنتز شکل 

آنها سنتز  شدن بیترک. با شود یمجدیدی از درونش ظاهر  تز یآنتو در مقابل آن  ردیگ یمقرار 
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شود. مفهوم منتهی  نیتر خاصتا به  ابدی یم. این جریان همچنان ادامه شود یمپیدا  یا تازه

. او خود این سیر کند یمعینی و ذهنی هستی و فرد و جهان تلفیق  یها جنبههگل میان  بیترت نیا به

 کند یمذهنی و عینی معرفی  یها دهیپدو آن را قانون کلی برای پیدایش همه  نامد یمرا دیالکتیک 

(. البته این نکته بسیار مهم است که فهمیدن نظام هگل تقریباً ۸۰-۷5: ۱۳9۷، زاده می)ابراه

 کنند یمبه همین دلیل به مبتدیان آشنایی با هگل توصیه و  یک اسب است دادن قورت یدشوار به

تا به  - یبا اندیشه هگل آشنا شوند و به مقدار جزئ کم کمیعنی  -د که با یک مگس شروع کنن

 (26: ۱۳9۷رک: اینوود: ) تر برسندب الهضممرحلة مفاهیم صع

اهمیت هگل در سیر تاریخ اندیشة بشر مخصوصاً از قرن  به باتوجهاصلی این پژوهش  سؤال

، این است که کدام عناصر در اندیشه هگل به فهمِ آینده از منظر هگل کمک سو نیانوزدهم به 

 دهند یمنیِ نگاه وی به آینده را تشکیل کدام عناصر در اندیشه هگل، مبا گرید عبارت به؟ دینما یم

را در  ندهیهگل، آیا اینکه  ؟اند کداماندیشة هگل  پژوهانة ندهیآاین مسئله عناصر  به باتوجهو 

 ؟ندیب یم «یفکر» بر کدام عناصر یچگونه و مبتن، خود  یدستگاه فلسف

 پژوهش مبانی نظری

 هستی و شناسایی

از دیدگاه هگل هستی و شناسایی یکی است. مقصود از هستی در اینجا معنای وسیع آن است 

( در برابر فاعل ۱. هستی به معنای معلوم یا موضوع شناسایی )ابژهشود یمکه بر هستی بیرونی اطلاق 

( است. پس معنای وحدت شناسایی و هستی این است که ذهن و عین یکی است. 2سوژه) شناسایی

معقول است و معقول، موجود. وحدت شناسایی و هستی، اساس هر نوع ایدئالیسم است و  موجود،

. اگر موضوع شناسایی با آنچه در ذهن نقش باشد یم( ۳نومن) نفسه یفاین به مفهوم انکار شیء 

که ذهن و عین یا هستی و شناسایی در حقیقت مخالف با هم  دیآ یم، متفاوت باشد، لازم بندد یم

باشند و دیواری گذرناپذیر آنها را از هم جدا نماید و شناخت ناممکن شود. بر اساس این هگل 

که خودِ هر چیز همان است که در ذهن است. پس تا اینجا باید گفت که عین و  شود یممعتقد 

 

1 -Object 

2 - Subject 

3 - Noumenon 
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دیگر عین و ذهن قابل تمییز هستند. زیرا آنچه در برابر من  ذهن از یکدیگر جدا نیستند. اما از طرف

قرار دارد غیر از من است. هگل بر اساس دیدگاه خود مبنی بر وحدت ضدّین، از طرفی وحدت 

و از طرفی دیگر به جدایی آنها قائل است. به اعتقاد وی وحدت شناسایی  ردیپذ یمعین و ذهن را 

. معنی وحدت شناسایی و هستی این است که میان آنها و هستی با اختلاف آنها سازگار است

درون ذهن است و معنی جدایی عین و ذهن آن است که ذهن  نیع رایندارد؛ زجدایی مطلق وجود 

(. ۱22: 2ج ، ۱۳۸6زمانی، ) دهد یمو در برابر خود قرار  راند یمبخشی از خود را از خود بیرون 

دارد؛ ، از طرفی با  سوژه وحدت دهد یمآنچه در عین رخ ابژه/  عنوان بهوقایع آینده  اساس نیبرا

از آن و در  رونیب رایز باشد؛ یمو از جهتی از فاعل شناسا جُدا  کند یمتعقل  آنها را افاعل شناس رایز

 برابر آن قرار دارد.

1دیالکتیک
 

ین و وحدت د آن اجتماع ضددر  رایاست؛ ز یبعد تکبه عقیده هگل منطق ارسطویی، 

( است که بر طبق آن نتیجه یهمان نی)ا تیهوومتناقضین ممکن نیست. اساس این منطق بر پایه اصل 

اساس اصول استنتاج، نتیجه بر  رایز ست؛ینباید در بطن مقدمات وجود داشته باشد و چیز جدیدی 

گل معتقد است گرنه استنتاج عقیم خواهد بود. هاست و باید در آنها مندرج باشد وتابع مقدمات 

ین را داشته باشد د برای حل این مشکل باید تضاد را وارد منطق کرد. منطقی که امکان اجتماع ضد

و  نامد یمخود را دیالکتیک  موردنظرراه را برای پیشرفت و گسترش باز نماید. او منطق  تواند یم

و  ۳برابرنهاد، 2برنهاد هیپا سه. روش دیالکتیک هگل بر کند یمآن را حاکم بر فکر و واقعیت معرفی 

در مرحله اول شاهد حالتی )برنهاد( هستیم که ضد یا نفی آن  بیترت نیا بهاستوار است. 4باهم نهاد 

باهم نهاد( حاصل ) ( و با ترکیب و جمع آنها حالت جدیدی)برابرنهاد ردیگ یمدر مقابل آن قرار 

 (.۱45: ۱۳4۷استیس، ) گردد یم

( )برابرنهاد آن در مقابل ضد آن فکر قراردادنبرنهاد( با ) ر داریممثلاً هنگامی که فکری در س

باهم نهاد(. اما هگل چگونه ) گردد یمو با ترکیب آنها فکر جدیدی حاصل  شود یمذهن ما پویا 

 واردکردنتضاد یا حرکت را در منطق وارد سازد؟ پاسخ این است که این کار از طریق  تواند یم
 

1 - Dialectic 

2 - Thesis 

3 -Antithesis 

4 -Synthesis 
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 م؛یرینگین در صورتی محال است که زمان را در نظر د . اجتماع ضددشو یمزمان در منطق ممکن 

فکر و واقعیت را در زمان لحاظ کنیم خواهیم دید که سیر آن دو دیالکتیکی است و بر پایه اما اگر 

تضاد قرار دارد. از دیدگاه هگل، هم فکر و هم واقعیت زمانی هستند. مقصود هگل از دیالکتیک 

 زیچ چیهسیر مطابقت فکر و هستی در زمان است. پویایی و حرکت، تضاد مجسم است. در حرکت 

. هگل در توجه به حرکت و تضاد به زدیآم یمگفت با نقیض خود در هم  توان یمت و خودش نیس

و حرکت کامل را نوعی جنگ و  دید یمهراکلیتوس نظر دارد که همه چیز را در حرکت دائم 

 (.۱2۳: 2، ج۱۳۸6زمانی، ) دانست یمتضاد 

الکتیکی در دی هیپا سهاولین  توان یمبرای توضیح مطلب بالا : هستی، نیستی و حرکت

. اولین سخنی داند یممفهوم  نیتر جامعو  نیتر عامفلسفه هگل را بیان کرد. هگل مفهوم هستی را 

گفت این است که آنها هستند. تمام موجودات در بودن  توان یمکه درباره همه موجودات 

اختلاف با چیزهای دیگر، در هستی با آنها  رغم یعل جود داردو  هر چه نی؛ بنابرامشترک هستند

یکی است. اما با بررسی دقیق مفهوم هستی، پی خواهیم برد که این مفهوم در دل خود نقیضش را 

چیزی هست در مفهوم هستی همه چیزها و  مییگو یموقتی  تر سادهبه همراه دارد. به عبارت 

این چیز یا آن چیز خاص نیست. بدین  آنکه هست، یعنی میا گفتهو  میا کردهرا دفع  ها مشخصه

مفهوم یعنی هستی به  نیتر مثبتترتیب مفهوم هستی در بطن خود مفهوم نیستی را در بر دارد و از 

مفهوم یعنی نیستی خواهیم رسید. اما آیا مفهوم سومی وجود ندارد که شامل هستی و  نیتر یمنف

است که « صیرورت»یا « شدن» مفهوم نیستی باشد؟ اگر خوب دقت کنیم در خواهیم یافت که آن

که  است وجودآمدن بههنگامی که چیزی در حال  نی؛ بنابراردیگ یبرممفهوم هستی و نیستی را در 

 ؛ هم هست و هم نیست، پس شدن شامل هستی و نیستی است.گردد یمضرورتاً مربوط به آینده 

 ییها گاماست. « ایده مطلق»و پایان آن  شود یمسیر دیالکتیک از هستی شروع : ایدۀ مطلق

 تر کاملحالت تکاملی دارد و هر گام  شود یمایده مطلق برداشته  یسو بهکه در فرآیند دیالکتیک، 

ابجکتیو( ) سوبجکتیو( و امر عینی) یگانگی امر ذهنی عنوان بهاز گام قبلی است. هگل ایده مطلق را 

یا  شدیاند یمکه به خود  گفت که ایده مطلق، عقلی است تر سادهبه زبان  توان یم. کند یمتعریف 

 یا شهیاند عنوان بهموضوع اندیشة او خودش است. این توصیف یادآور تعریف ارسطو از خدا 

هگل همه امور و پدیدارهای شناسایی و هستی  دگاهیاز د نی؛ بنابراشدیاند یماست که به خود 
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و بر همین اساس فلسفه هگل را ایده آلیسم  کنند یممراحل مختلف ایده مطلق هستند و آن را ظاهر 

تعبیری بلکه به  ست؛ینور با مفهوم ذهنی ص. البته مراد از کلمه ایده در اینجا صرف تدانند یممطلق 

 است. یداریفرا پدو  یرمادیغموجود 

 علیّت

طبق دیدگاه سنتی، مفهوم علیت متضمن دو رویداد یا واقعه است: یک رویداد، علت است 

. به دلیل نقش باشد یمرویداد دیگر که بدون اواسطه نتیجة رویداد اولی است، معلول  که یدرحال

مهم است که اعتبار مفهوم علیت حفظ شود. اما هیوم ضربه مرگ باری به  تیغا به، یشناس معرفت

و این اندیشه وارد آورد. وی استدلال کرد که در واقع هیچ نوع رابطه ضروری بین رویدادِ علت 

وجود داشته باشد. از رویدادِ علت حق نداریم رویدادِ  تواند ینمرویدادِ معلول، وجود ندارد و 

از طریق شوند؛ بلکه فقط توجیه  توانند ینم یشناس معرفتنظر از  رایز م؛یکنمعلول را استنتاج 

.  اما ( Hartnack, 1965a: 151-162 )روانشناسی توضیح داده می شوند)طبق نظر هیوم(

نت تصور می کرد می تواند علیت را از طریق تبدیل آن به یک مفهوم مقدم بر تجربه حفظ کا

کند، چون این مفهوم ریشه در توالی زمانی عینی مقدم بر تجربه دارد)مانند کشتی که به سوی 

رودخانه حرکت می کند( برخلاف توالی زمانی ذهنی؛ خواه زمانی که برای مشاهده خانه از سقف 

و به زمین برسم یا توالی برعکس باشد، از زمین آغاز و به سقف ختم کنم، این توالی شروع کنم 

 :Hartnack, 1965bمبتنی بر انتخاب ما است؛ و این توالی از سوی ذهن انتخاب می شود)

اما رویکرد هگل کاملاً متفاوت است. هگل انکار می کند که مفهوم علیت متضمن   (. 169-195

دو رویداد باشد. اگر علیت نه متضمن دو رویداد بلکه یک رویداد باشد در این صورت مسئله 

ارتباط ضروری یا فقدان ارتباط ضروری بین به قول معروف رویدادهای جداگانه نمی تواند مطرح 

 باشد.

که معلولش را  یا لحظهاست: یک علت، یک علت است، تنها در  گونه نیا استدلال هگل

 -د شو یمیک معلول ایجاد  عنوان بهکه  یا لحظهو معلول یک معلول است فقط در  کند یمایجاد 

. علاوه بر این، در لحظه خاصی که علت، کند یماست که علت، معلول را ایجاد  یا لحظهکه همان 

اگر  مثال عنوان به. دهد یمعلت از دست  عنوان به، علت، وضعیت خود را کند یممعلول را ایجاد 

کلید برق روشن کنم، کلیدِ برقِ من در حکم علت است، اما پس از اینکه لامپ  بالازدنلامپ را با 
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روشن شد، معنی ندارد که گفته شود: کلید برق من در حکم علت است. کلید برق برای 

. کلید شود ینملامپ روشن است، دیگر علت محسوب  یما وقتبود؛ الامپ، علت  کردن روشن

که معلول را ایجاد می کند، از علت بودن باز می ایستد. همچنین لحظه ای که علت،  یا لحظهبرق 

معلول را ایجاد می کند؛ معلول از معلول بودن باز می ایستد. واقعیت این است که لامپی که روشن 

کی توضیح داده می شود. بعبارت دیگر: علت تا جایی علت است است به عنوان یک پدیده الکتری

که معلول را ایجاد می کند و معلول چیزی نیست مگر داشتن علت. علت به ما هو علت، مستلزم 

معلولش است و معلول نیز مستلزم علت است؛ تا وقتی که علت هنوز وارد عمل نشده یا از عمل 

ت نیست. و وقتی علتِ معلول ناپدید شود، دیگر معلول کردن باز بماند. در این صورت دیگر عل

(. این موضوع دارای دو نکته مهم است: 559: ۱۳99نیست بلکه، بی تفاوتی بالفعل است) هگل: 

نخست، تصور اینکه علت و معلول دو رویداد جداگانه اند و یک رویداد محسوب نمی شوند، یک 

ر مورد علیّت مانند یک فرایند انتقال از معلول به اشتباه مفهومی است. دوم اینکه دیدگاه عادی د

علت، یک مفهوم اشتباه است. بلکه هیچ فاصله زمانی بین رخداد علت و رخداد معلول وجود 

تهدید می شود. در یک لحظة خاصْ گفتنِ « اکنون»ندارد، به این ترتیب علیت بوسیله مفهوم 

که علت، معلول خود را « اکنونی»در (. بعبارت دیگر 44۰: ۱۳99صحیح است)هگل، « اکنون»

قبلاً گذشته است. این دلالت دارد بر این که علت، هم علت است و « اکنون»ایجاد می کند، آن 

 هم علت نیست و هم اینکه، معلول، هم معلول است، هم معلول نیست.

 با این وجود دلیل خوبی وجود دارد که تصورِ علیت بعنوان یک فرایند متضمن دو رویداد

باشد. یعنی علت پیش از معلول وقوع داشته باشد. بعنوان مثال وقتی من انگشتم را در آب فرو می 

برم، نتیجه غیرقابل اجتناب آن خیس شدن انگشت من است. پیش از اینکه انگشتم را درون آب 

ن فرو ببرم، هنوز رابطة علت و معلولی وجود ندارد. با این حال، لحظه ای که من انگشتم را درو

فرو کردن انگشت من »آب فرو می برم، معلول به وقوع می پیوندد. با این وجود، برای اینکه رویداد

علت –رویداد قابل توصیف بعنوان بخشی از رفتار من، و در نتیجه یک فرآیند زمانی  -«درون آب

اینکه نامیده شود، هدفی لازم است. با توصیف علت بعنوان رفتار من، من حقیقتاً توضیحی برای 

که نه  کند نمیچرا انگشتم خیس است، ارائه می کنم. با این وصف، این واقعیت مفهومی تغییر 

علت و نه معلول، یک فرایند نیست. نه علت بماهو علت و نه معلول بما هو معلول هیچ محتوای 
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-۱۳4: ۱۳9۷مفهومی ای ندارند؛ و آن ها را نمی توان مستقل از یکدیگر توصیف کرد)هارتناک، 

۱۳5.) 

هگل یک اختلاف اساسی با فلاسفه دارد. در واقع او پرسید فلسفه چیست؟ پاسخش این بود 

که، فلسفه یعنی توضیح جهان هستی. سپس بیان کرد توضیح جهان هستی از چه راهی؟ در پاسخ 

گفت: تاکنون فلاسفه می خواستند، جهان هستی را از راه علیت توضیح دهند و این بر اساس یک 

امور جزئی می توان قوانین حاکم بر اشیاء را از راه علت و  به باتوجهتباه و مقایسه بوده است. اش

قانون علیت توضیح داد: آب چرا یخ می زند؟ برای اینکه در درجه دمای چند درجه زیر صفر 

است و آب یخ می بندد! هگل می گوید: این تصور که جهان را هم می توان با علیت توضیح داد 

فرض کنیم جهان را به علتی و علتش را به علتی و علتش را به علتی  -۱دو دلیل اشتباه است: به 

دیگر و...توضیح دهیم. آخرش به جایی می رسیم و یا نمی رسیم. اگر به جایی نرسیم پس به 

توضیحی نرسیده ایم یعنی جهان توضیح داده نشده است. اگر هم برسیم به علت نخستین، سلسلة 

در یک جا می ایستد که آن علت نخستین است، پس خودش بی توضیح است. هگل توضیحات 

معتقد است توضیح اساسی جهان توضیح از راه دلیل است نه راه علت. تفاوت این دو اینگونه است 

که؛ دلیل آوردن و نتیجه گرفتن آن نوع عملی است که ذهن انسان انجام می دهد. مثلاً می گوییم: 

بعد از این مقدمه بلافاصله نتیجه می « ویة ب و زاویة ب با زاویة ج مساوی استزاویه الف با زا»

در اینجا رابطة علت و معلولی برقرار نیست. زیرا نه «. زاویه الف با زاویه ج مساوی است»گیریم: 

و نه آن دو مقدمه علت است « ج»علت است از برای « ب»و نه زاویه « ب»علت است برای « الف»

مساوی بودن زاویه الف » باشد. ولی آن دو مقدمه یعنی« ج»مساوی زاویه « الف»نکه زاویهاز برای ای

» مطلقاً نمی تواند غیر از این را نتیجه بدهد که « مساوی بودن زاویه ب با زاویه ج»و « با زاویه ب

ش چون دلیل)مقدمات  و ترتّب آنها( نتیجه را در بطن خود« زاویه الف مساوی با زاویه ج باشد

(. ۱۰-9۸: ۱۳99دارد یعنی عقل حکم می کند که نمی تواند غیر از این باشد)نک: علامه فلسفی، 

هگل معتقد است فلاسفه در امور جرئی هم اشتباه می کنند. فلاسفه تصور می کنند در با علیت  -2

 دهند. در حالیکه آن توضیح کاذب است. زمانی که از شما می حمی توانند امور جزئی را توضی

اشتباه « چون درجه حرارت زیر صفر است»اگر پاسخ دهید که « چرا آب یخ بسته است؟»پرسند 

اگر خلاف این « است. در ادامه اگر بپرسد چرا درجه حرارت زیر صفر باشد آب یخ می بندد؟



  

   

 

 السلام( دانشگاه جامع امام حسین )علیه آینده پژوهی انقلاب اسلامی 165

 یانقلاب اسلام یپژوه ندهیآ

برای عقل هیچ فرقی ندارد بلکه ما اینگونه تجربه کرده ایم. علیت از طریق « باشد چگونه می شود

به دست می آید چون دیده ایم الف علت است برای ب و ب علت است برای ج، چون  تجربه

-۱۰۱همیشه این طور است و اگر عکس این هم می بود، برای عقل تفاوتی نمی داشت)همو: 

(. از نظر هگل توضیح آنجاست که ضرورت منطقی در کار باشد و نتیجه در بطن دلیل مستقر ۱۰۷

تیجه برسیم. از نظر هگل این فلسفه ورزی، دقیق نیست زیرا مبتنی بر علم باشد و از تحلیل دلیل به ن

در صدد اثبات علیت است، و علم یک توجیه جزئی ارائه می دهد در حالیکه فلسفه به دنبال 

 توضیح جهان/هستی است. 

از نظر هگل بین جهان عینی و جهان ذهنی تفاوتی نیست. فیلسوفان گذشته معتقد بودند که 

ما مطابق با جهان عینی است اما استدلال و قیاس) قیاس منطقی= روش استنتاج منطقی( در شناخت 

جهان شناخت ما است و آنچه در جهان عینی جریان دارد، علیت و معلولیت است. آنان بین ذهن و 

عین تفاوت قائل بودند و معتقد بودند که انتقال از مقدمه به نتیجه، ضرورت منطقی غیر معلل است 

کارکرد عالم ذهن است. در واقع کار ذهن استدلال است و کار عالم عین، علیت است. هر  که

چند در عالم طبیعت)خارج/عینی( استدلال وجود ندارد باید نوعی تطابق بین عین و ذهن برقرار 

نمود. اما هگل این جدایی بین عین و ذهن را قبول ندارد. از نظر وی ذهن همان عین است و عین 

هن است. موجود مساوی با معقول است و معقول مساوی با موجود است. بنابرآنچه که در همان ذ

عالم خارج و در عالم عین هست، به همین شکل دلیل و نتیجه است و جریان جهان هم، عبور از 

 (.۱۱۱: ۱۳99دلیل به نتیجه است)علامه فلسفی، 

 فعل و انفعال 

اصی که معلول را ایجاد کند. بدین ترتیب، چنانچه گذشت، علت، علت است فقط در لحظه خ

علت بودن مبتنی بر ایجاد معلول است. لذا معلول به یک معنی، علتِ علت ْبودنِ علت است. این 

دلالت دارد بر اینکه علت، علت معلول خود است و در عین حال این معلول خاص، علتِ علتی 

هم علت است و هم معلولِ آن و هر  است که آن را ایجاد کرده است. بعبارت دیگر، هر علتی،

همانی معلولی، هم معلول است و هم علت آن. با این حال، گرچه علت و معلول با یکدیگر این

همانی دارند که دلالت مصداقی واحد داشته باشند، بدیهی دارند، آنها فقط به این معنی با هم این
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حظه بدون مدت چه معنی دارد؟ اینجا با است که آنها دلالت مفهومی متفاوت دارند. با این حال ل

سر و کار داریم، هگل معتقد است که یک خط به کمک واحدهایی مانند  ۱پارادوکس زنون

سانتی متر، متر و امثال آنها می تواند اندازه گیری شود. به یک معنی، مسافتی که شامل واحدها 

باه مفهومی مرتکب می شویم است، اما اگر گفته شود این مسافت شامل نقطه ها است، یک اشت

یعنی معنی ندارد که گفته شود یک مسافت معینی به وسیله نقطه های بی شماری اندازه گیری می 

شود. همچنین یک دوره خاص زمانی به یک معنی شامل واحدهای زمانی بی شماری مانند ثانیه ها 

د. چون لحظة آنی، اکنون و دقیقه ها و ساعت ها است و بر حسب این واحدها اندازه گیری می شو

یا لحظه، بدونِ مدت، یک واحد زمانی نیستند؛ هیچ دوره زمانی شامل لحظه های بی شمار نمی 

« لحظه»یا « اکنون»شود و طول زمانی می تواند بر حسب لحظه ها اندازه گیری شود. اگر اصطلاح 

ه زمانی با واحدهای زمانی را برای نشان دادن یک دوره زمانی خیلی کوتاه استفاده کنیم، این دور

مانند کسری از ثانیه قابل اندازه گیری است و حدی برای کوتاهی زمان وجود ندارد)هارتناک، 

۱۳9۷ :۱۳5-۱۳6.) 

واقعیت این است که این دو مفهوم که شالوده جهان را می سازند، نه فقط دلالت بر یکدیگر 

نده فعل و انفعال هستند. علتی وجود ندارد دارند بلکه هر کدام علت و معلول یکدیگرند و بیان کن

که معلول آن در عین حال علتِ علتی نباشد که معلول آن است. مفید توجه است که مفهوم علت با 

مفهوم جوهر گره خورده است. لذا علیت با اعراض نیز پیوند دارد. اعراض بدین علت وجود دارند 

/ قوانینی متعیّن می شوند که ذات جوهر است/ که بوسیلة جوهر متعیّن می شوند، آنها با قانون

هستند. بنابراین چون مفاهیم علت و معلول بیانگر فعل و انفعال اند در نتیجه همه جوهر ها نیز بیانگر 

فعل و انفعال اند. بدین ترتیب فعل و انفعال مقولة کلی است و بالضروره بر هر چیزی اطلاق می 

 شود.
 

1 - Zeno’s paradoxes – پارادوکس های زنون یا تض اد زن و، مس  عه    فیلسوف یونانی.  زنون اعئایی

هم ه  »سال قبل طرح شد. این مس ئله در ت یی د نیری ه    2400ای است که توسط زنون، فیلسوف یونانی، 

پارامنیدس مطرح شد و تا قرون وسطی ال نشده باقی ماند. اسامی این پارادوکس ه ا  « چیز یکی است

برداری)رک: کتاب پارادوکس ه ای  ه و پارادوکس عبارتند از: پارادوکس ارکت، پارادوکس تقسی  کنند

 زنون(.
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د است که در آن ما علتی داریم و معلولی که دوباره علت معلول فعل و انفعال نفی نامتناهی ب

دیگری است و همین طور تا بی نهایت ادامه پیدا می کند. در فعل و انفعال، معلول به علتی بر می 

گردد که خودش یک معلول است لذا نامتناهی بد تبدیل به نامتناهی حقیقی می شود)گریتس و 

گر نمی تواند بعنوان ترکیبی از دو رویداد نگریسته شود. حتی (. علیت دی۱54: ۱99۱همکاران، 

علیت نمی تواند بعنوان یک رویداد نگریسته شود، برای طبقه بندی کردن یک رویداد، یک چیز 

باید از نظر زمانی ممتد باشد. تحلیل فلسفی نشان داده است که یک علیت، یک مفهوم است نه 

عل و انفعال، هگل به عضو در یک اندام اشاره می کند. شرایط یک فرایند. بعنوان نمونه هایی از ف

یک عضو بر بقیه اندام تأثیر می گذارد، دقیقاً همان طور که وضعیت اندام بعنوان یک کل بر 

کند چگونه  سؤالاعضای گوناگون آن تأثیر می گذارد. بعنوان مثال دیگر، ممکن است شخصی 

اساسی یا قوانین آن ملت هستند، یا اگر سنت ها و خصوصیت یا سنت های یک ملت، علل قانون 

خصوصیت، معلول این قوانین باشند، وضع چگونه است؟ طبق مقوله فعل و انفعال، هر کدام، هم 

 (.54علت است و هم معلول است)همو: 

بنابراین، فعل و انفعال دلالت دارد بر اینکه هر چیزی بالضروره مرتبط با هر چیز دیگر است. 

ل و انفعال آخرین مقوله تحت مقوله ذات است که متضمن همه مقولات پیشین است و مقوله فع

سپس همگی به این مقوله ترفیع یافته اند. هر چیزی که وجود دارد با هر چیز دیگری پیوند دارد. از 

این رو هر چیزی بالضروره رخ می دهد. با این حال ضرورت از مجبور بودن متفاوت است. 

قوله فعل و انفعال است اجبار بر آن تحمیل نشده است. این از چیزی که هگل ضرورتی که در م

می نامد، نتیجه می شود. هر چیزی که طبق ایده مطلق رخ دهد، بر آن اجباری تحمیل « ایدۀ مطلق»

(. بنابراین در اینجا ۱۳۸: ۱۳9۷نمی شود بلکه منطبق با ساختار منطقی خودِ شیء است)هارتناک، 

وجود دارد نه اجبار. یک ضرورت بر حسب ضروری بودن یک سیستم فهمیده اصطلاح آزادی 

می شود که در آن چیزی/ شخصی با چیزی که آزادی توصیف می شود، دقیقاً یکسان است؛ 

 (.۱5۸: ۱99۱و همکاران،  تسیگرتعیّنی که در تضاد با تعیّن خارجی است) -آزادی یعنی خود
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 آزادی

معمولاً آزادی را به عدم قید و بند تعریف می کنند و به شخصی که مجبور نیست بر خلاف  

میل خویش کاری انجام دهد، آزاد می گویند. برخی این برداشت از آزادی را آزادی سلبی)یا 

منفی( می نامند. اما هگل این آزادی را بسیار خام می داند. او همانند کانت اعتقاد دارد که در 

ی اعمال انسان آزادانه است که از تأثیر عوامل بیرونی مانند نیاز، عادات اجتماعی و میل صورت

خالی باشند. به اعتقاد هگل کارهایی که بر اساس عادات جمعی یا میل و نیز نیازهای تبلیغی انجام 

خواهند بود. می شوند، آزادانه نیستند و تنها اگر اعمال بر اساس نیازهای عقلانی انجام گیرد آزادانه 

(. ۱۸۳: ۱۳۷۸همچنین هگل آزادی را از رهگذر رشد و وجدان اخلاقی برقرار می داند)زیباکلام، 

بنابراین از آنجایی که افعال ما که ضرورتاً در آینده رخ می دهند، متعلَق آزادی یا جبر قرا می 

در  -هگل، آزادیگیرند؛ از نظر هگل، آن فعلی آزادانه است که عقلانی باشد. پس طبق اندیشه 

از رهگذر عقلانیت تحصیل می گردد. بعبارت دیگر اگر  -افعال و اساساً امور مربوط به آینده

عقلانیتی در کار نباشد، آزادی موجود نیست و آنچه در آینده رخ می دهد، اجباری، غیرعقلانی و 

 غیر اخلاقی است.

 پلاستیسیته: معنای مفهومِ پلاستیسیته

( در قرن هجدهم وارد زبان plaztizitatو معادل آلمانی آن ) «’plasticite»کلمة 

( از سویی به معنای plastiqueشدند...که به معنای قالب بخشیدن و الگو دادن است. صفتِ )

کسی یا »قابلیتِ تغییر صورت، یا قابل دستکاری و قالب پذیر بودن است و از سوی دیگر به معنای

یا جراحیِ « plastique »مانند هنرهای تجسمی     ،«چیزی که قدرت صورت بخشیدن دارد

به طور جسمانی... قالب »پلاستیک. فرهنگ لغات گریم، در واقع آن را اینگونه تعریف می کند:

، مانند زبان آلمانی به خصلت آن plasticite پلاستیسیته در زبان فرانسوی «. بخشیده یا می پذیرد

( است، یعنی آنچه همزمان قابلیت پذیرش و plastiqueچیزی اشاره دارد که خود پلاستیک)

بخشیدن صورت دارد. صورت بندی مفهوم پلاستیسیته مستلزم تعریفی از خود همین اصطلاح 

(. سرزمین ۳9: ۱4۰۱است؛ بعبارت دیگر معرفِ و معرَف مفهوم پلاستیسیته یک چیز است)مالابو، 

نمای هنر مدل سازی، و پیش ل، خصلتمادری پلاستیسیته، عرصة هنر است. امر پلاستیک، در عم

از همه، هنر مجسمه سازی است. هنرهای پلاستیک)تجسمی( عبارت از هنرهایی اند که هدف 
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اصلی آن ها گسترش و ساخت و پرداختِ اَشکال است. باری پلاستیسیته، بر حسب مصادیقش به 

ذیری به میانجی طور کلی، بر ویژگی شکل گیری/شکل دهی دلالت می کند. یعنی خصلت الگوپ

فرهنگ و آموزش. عموماً از پلاستیسیتة نوزاد و کودکان سخن می گوییم. پلاستیسیته همچنین بر 

خصلت نرمی و نیز قابلیت تحول و سازگاری دلالت دارد. و به همین معنا از خویِ پلاستیکیِ 

ه این صورت حیوانات، گیاهان و موجودات زنده سخن رانده می شود. این گسترۀ مصداقی باید ب

فهم شود: برای مثال، کودکان را بواسطة تشابهشان با مادۀ شکل پذیر، پلاستیکی می خوانیم. اما 

« چندریخت»است اما به معنای « متحجر»و « ثابت»، «سخت» ، در مقابل«پلاستیکی»شکل وصفیِ 

ز شکل افتادن، به آن چیزی اشاره دارد که ضمن مقاومتش در برابر ا« پلاستیک»هم نیست. بنابراین 

شکلی خاص را می پذیرد. به این ترتیب فهم گسترۀ مصداقی دیگری از این مفهوم مقدور می شود 

در این عرصه، پلاستیسیته به قابلیت بافت ها در شکل    رواج دارد. ۱که در عرصة بافت شناسی

ول در زبان باز گیری مجدد پس از آسیب اشاره دارد. دلالت های متنوع پلاستیسیته از تغییر و تح

نمی ایستد. مادۀ پلاستیک، ماده ای مصنوعی است که قابلیت پذیرش صورت ها و خواص 

ماده « plastic»گوناگونی را بر حسب کاربردی که برای آن مقدر شده است دارد. علاوه بر این 

ای متشکل از نیتروگلیسیرین و نیتروسلولز است که می تواند سبب انفجارهای مهیب شود. 

ستیسیتة خودِ عبارت پلاستیسیته به طیف وسیعی از معانی دلالت دارد: از یک سو، هیئتیْ پلا

محسوس که صورتی اتخاذ کرده است)مجسمه سازی( و سوی دیگر، انهدام هر صورتی)امر 

 (.4۱-4۰: ۱4۰۱انفجاری() مالابو، 

 اندیشه هگل در باب پلاستیسیته

بندیِ هگل از این مفهوم را روشن سازیم. معنای لفظی پلاستیسیته، اکنون باید صورت به باتوجه

در این طرح مفهومی سه عرصه معنایی متقابلاً با یکدیگر درگیرند. نخستین عرصه معنایی، عرصه 

گفتارهایی در باب زیبایی درس»هنرهای پلاستیک)تجسمی( در هنرهای یونانی است. هگل در 

مجسمه سازی را بعنوان اعلی مرتبة هنر پلاستیک)تجسمی( تعریف می ، «شناسی

(. هگل، به سبب این معنای معمولِ پلاستیسیته فرصتی Jonke’le’vitch, 1979: 111کند)

طرح کند که دال بر « فردیت های پلاستیک»یافت تا فهم آن را بسط دهد و اندیشه ای پیرامون 
 

1 - Histologie 
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ت. از نظر هگل، پلاستیسیته سرشتِ فردیت های یونانی را عرصة معنای دوم مفهوم پلاستیسیته اس

می نامد. اوبرخی شخصیت های « جوهری»یا « نمونه وار»خصلت نمایی می کند که او آنها را 

می داند زیرا اینها بر زمین « افرادی پلاستیک»یونانی نظیر پریکلس، فیدیاس، افلاطون و... را 

ان را پدید می آورند و بی وقفه بدل می شوند به آنچه همواره خودش»جزئیت خویش رشد یافته و 

از نظر هگل این معنای پلاستیک کامل، بیشترین سهم، در  .(Ibid: 127«)می خواستند باشند

برداشت یونانیان از امر الهی و امر انسانی را دارد. وی می گوید: جایگاه شخصیت های یونان 

مه سازی؛ زیرا که در ادوار زیبای تمدن یونانی، آل های مجسدرک نمی شود، مگر در پرتو ایده

پرسوناژهای کنشگر دارای این خصلت پلاستیک، همزمان عمومی و فردی، بی هیچ ناهماهنگی 

 (.Ibidمیان درون و بیرون، بودند)

این فردیت های پلاستیک، جسمانیتِ امر روحانی را تشکیل می دهند. مضمون فردیت های 

دوسطی میان عرصة معنایی اول و سوم پلاستیسیته ایجاد می کند: پلاستیک، به خودی خود، ح

را باید به دو « یفلسف تهیسیپلاست »فلسفی. عبارت  تهیسیپلاستیعنی میان پلاستیسیته مجسمه سازی و 

شکل درک کرد. این تعبیر برای هگل، از سویی رویکرد یا رفتار فیلسوف را خصلت نمایی می 

خود فلسفه، به معنای ضرب آهنگ بسط و بروز محتوای نظرورزی را کند و از سویی، نحوۀ وجود 

، می گوید: یک بیانِ پلاستیک علم منطق(. هگل در پیشگفتار 42: ۱4۰۱مشخص می سازد)مالابو، 

مستلزم معنایی از پذیرش و فهم است که خودش نیز پلاستیک باشد. حال آنکه چنین انسان های 

ی تأملات و مداخلات خودشان را نفی کنند، آن هم بوسیلة سردپلاستیکی که قادر اند با خون

گونه که افلاطون تصویر می کرد، برای بروز آن بی تاب است، آن« اندیشیدن بنفسه»چیزی که 

 (.24: ۱969هگل، «)ناممکن تواند بود که دیگر در محاورات مدرن به صحنه آیند

ناست که اصلِ صورت بخش خود را از آل، کلی و فردی اند، به این معاینکه فردیت های ایده

بخشی به امر کسب می کنند؛ در عین حال که با تجسدبخشی یا تجسم -یعنی از مفهوم -امر کلی

 -دا» یا « هستی متعین»کلی، صورتی جزئی را به آن امر کلی می دهند. امر فردی به این ترتیب به 

اساس، پلاستیسیته به مثابة فرآیند یا ترجمان محسوس امر روحانی بدل می شود. بر این « زاین
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ی است که عبارت کدو سویة امر کلی و امر جزئی آشکار می شود که نتیجه آن، این تکنی  ۱ِتَجَوهر

بیان »از اُسوه یا فردیتِ نمونه وار است. این ملاحظات دومین معنای پلاستیسیته را بیان می کنند؛ که 

تنها زمانی به ارزش پلاستیک دست خواهد چیست؟ هگل معتقد است: شرح فلسفی « پلاستیک

(. شیوۀ متداول 55: ۱۳9۸یافت که به نحو نسبت معمولِ میان اجزای یک گزاره را طرد کند)هگل، 

ملاحظة گزارۀ فلسفی عبارتست از تصور کردن موضوع گزاره بعنوان موردی ثابت که پذیرای 

ا را پدید آورده باشد. به نحو قاطع اَعراض/ محمولاتی از خارج از خود است، بی آنکه خودش آنه

طرد کردن نحوۀ نسبت معمولِ میان اجزای یک گزاره، معادل آن است که این نسبت را همچون 

جوهر متصور شویم. هگل گذار از این برداشت از نسبت جوهر با « تعین بخشیِ -خود» فرآیندِ 

رۀ حملی به گزارۀ نظرورز تلقی می اعراضش به برداشتی دیگر از این نسبت را به منزلة گذار از گزا

(. پلاستیسیته نسبت موضوع به محمولاتش را خصلت نمایی می کند، به 44: ۱4۰۱کند)مالابو، 

تعین بخشی، امر -نحوی که این نسبت را به حقیقت نظرورز آن ارتقا می دهد. در بطنِ فرآیند خود

در دینامیسمی تشکل می یابند که کلی)جوهر( و امر جزیی)خودآیینیِ اَعراض(، نسبت به یکدیگر 

 -تعین بخشیْ ظهور و بسط جوهر-قابل قیاس با دینامیسمِ فردیت های پلاستیک است. فرآیند خود

جزئیتِ محتوایش وارد  هتعین بخشی، جوهر از خودش عقب می نشیند تا ب -سوژه است. در خود

شود. بنابراین، سوژه  شود. بر اساس این حرکت نفیِ خویش، جوهر همچون سوژه فرانهاده می

همانی انضمامی یا وساطت یافتة آن، به درستی فعالیت یا منفیت نامتناهی است، به این معنا که این

اش اش، یا به بیان دیگر؛ در حکمدر تفاوت آن با خودش، یعنی در شقاق یا تقسیم خاستگاهی

می شود، در حالیکه  همانی سوبژکتیو همچنین در تصدیق تفاوتش، تصدیقمحقق می شود. این

اکنون در آن مفروض گرفته همانیِ جوهری نمی تواند تصدیق شود مگر در نفیِ تفاوتی که هماین

 (. 45: ۱4۰۱شده است)مالابو، به نقل از برنار بورژوا؛ 

تعین بخشی حرکتی است که بر حسب آن جوهر همزمان همچون سوژه و محمول -خود

یا  -لم منطق دایره المعارف، رابطة جوهریت و عرضیتخودش تصدیق می شود. هگل در بخش ع
 

۱ - Information یعن ی   آن معن ای اص طلاای   واس ت  « جوهرا ءیاعش رورۀیص» یتجوهر به معنا: در فرهنگ فلسفه اسلامی

شیء اول فاق د ذات ب وده و بع د     »تجوهر این است که معنای عغوی  .که شیء از اول جوهر نبوده و بعد جوهر شده استاین

 «. است واجد ذات شده
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را بعنوان فعالیت صورت تعریف می کند. این فعالیت دقیقاً شاهدی بر پلاستیسیتة  -رابطة مطلق

 جوهر، و ظرفیت آن مبنی بر پذیرش و بخشیدن توأمان صورت به محتوای خاص خودش است.

 دیالکتیک و پیش بینی

واقع، اصل بر سازندۀ فرایند دیالکتیکی است. انرژی آن ناشی از تعین بخشی، در -حرکت خود

تنش بین تناقض بین حفظ تعیّن جزئی و امحای آن در امر کلی است. هگل در علم منطق نشان 

میدهد که این تنش، همان تنشی است که بر حسب آن طرف نخست، به نحو در خود و برای خود 

ایی است و خود را بعنوان دیگریِ خودش از طریق انحلال لحاظ می شود، و واجدِ نمودِ خودْ ایست

ثبا ت مواضع اش نشان می دهد. امکان همین دینامیسم حفظ و امحاء، در بسط و ظهور منطقیِ 

سوژه انتظام می یابد، همچنان که به وضوح اشاره می کند: جوهر، به خاطر بساطت  -جوهر

باخودبرابری به همان اندازه منفیت نیز هست؛ خویش، صُلب و ماندگار پدیدار می شود. اما این 

 (.49، ۱۳9۸بدین طریق، آن هستی متعینِ یا دازاینِ صُلب به انحلال خویش اقدام می کند) هگل ، 

فرآیند دیالکتیکیْ پلاستیک است زیرا در جریان آن، سکون تام)ثبات(، خلاء)انحلال( و 

-متقابل، و پیوند مقاومت و سیالیت، مفصلمندی بطور کل را بعنوان آشتی مجدد این حدود حیات

بندی می کند. از سوی دیگر، فرآیند پلاستیسیته نیز دیالکتیکی است زیرا که عملیات مقوم آن، 

 ,Bourgeoisیعنی اتخاذ صورت و امحای  هر صورتی یا پیدایش و انفجار، اموری متناقض اند)

1972: 101.) 

زمانمندی و دیالکتیک، هم اکنون روشن می  پیوند وحدت بخش به سه مفهوم پلاستیسیته،

بندی خودِ آینده. پلاستیسیته نسبت جوهر و اعراضش را شود: این پیوند هیچ نیست مگر صورت

خصلت نمایی می کند. عَرَض، همزمان به معنای پیامد داشتن و رخ دادن)فرارسیدن( است. که می 

باشد. بنابراین  -شمارانهتالی گاه -و رخداد -یتالی منطق-تواند دالّ بر تالی به هر دو معنای پیامد

تعین بخشی، همانا نسبت جوهر است با آنچه رخ می دهد. به این ترتیب، مفهوم آینده در -خود

فلسفة هگل را بمنزلة رابطه ای می فهمیم که سوبژکتیویته با عرَض) تصادف، رخداد، تالی( برقرار 

 (.4۷: ۱4۰۱می کند)مالابو، 

معنایی غیر از معنای بی واسطة دقیقه ای از دقایق زمان، متضمن گسترش معنای فهم آینده در 

زمان است، که ناشی از پلاستیسیتة خودِ زمان است.  بسط و گسترش مفهوم هگلیِ زمان در جایگاه 
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 خاص تثبیت نمی شود. زمان نمونه ایو لحظه خاصی در میان دقایق، بروز نمی یابد و در یک دقیقه 

ند به طریق دیالکتیکی از دیگر مفاهیم متمایز می شود، اما همچون دقیقه ای از دقایق است که هرچ

نظام هگل، متعین نمی شود، مگر به نحو دقیقه گون بودن. ترکیب دیالکتیکی مفاهیم آینده 

پژوهانه، ساختار پیش بینی ای را تشکیل می دهد که در سوبژکتیویته، آن چنان که هگل آن را 

یا پیش بینی در زبان فرانسوی نیز، همزمان به معنای   Voir Venirدر کار است.  تصور می کرد،

« حدس زدن نیات یک شخص»انتظار محتاطانه در ضمن مشاهدۀ تحولات وقایع است، اما همچنین 

ندانستن آن که چه » که چیزی در حال آمدن است)چیزی در راه است(، و  اینمطمئن بودن از » و 

اشاره دارد. تَرَصُّد یا پیش بینی بر این اساس، به بازی میان پیوند میان ضرورت « چیزی خواهد آمد

 (.4۸: ۱4۰۱شناختی و غافل گیری در فلسفه هگلی اشاره دارد)مالابو، غایت

 زمان در فلسفه هگل

مفهوم زمان در فلسفة هگل، ثابت بوده و مشترک معنوی نمی باشد. در واقع هگل به طور 

و )برداشت از( زمان کار می کند. وی در دانش نامه ی علوم فلسفی خود در فقره همزمان در/ برْ د

می گوید: زمان عبارت است از موجودی که در بودنش نیست و در نبودنش هست) هگل،  25۸

(. فهمِ دیالکتیکیِ این عبارت ایجاب می کند که معنای آن را در دو سطح دریابیم. به 2۱۰: ۱4۰۱

رت را صرفاً می توان اینگونه فهمید: زمان به این دلیل که لحظاتش یکدیگر طور متعارف، این عبا

را ملغی می کنند، هست و نیست. حالِ حاضرْ اکنونی است که هست، اما اکنونی است که چون 

می گذرد، بلافاصله دیگر نخواهد بود؛ این حالِ آنی ممتد میان دو ناهست/ ناموجود است: یعنی 

دانش نامة خود، معتقد است: ابعاد زمان،  259(. هگل در فقره 4۸: ۱4۰۱، گذشته و آینده)مالابو

یعنی حال، آینده و گذشته ، صیرورتِ خارجیّت اند و نیز انحلالِ آن درون تفاوت های هستی به 

این فهم از صیروت بعنوان  (.2۱۱: ۱4۰۱) هگل، مثابة گذر به نیستی، و از نیستی به هستی اند       

ها، فهمی دقیق اما ناکامل است. زمان « اکنون»نِ حضور و نیستی، و نفی مضاعف شدۀ دلالت تواما

این تعبیر اگر با دقت بیشتر «. عبارتست از : موجودی که در بودنش، نیست و در نبودنش هست

بررسی شود، همچنین به این معناست: خودِ زمان آن چیزی که هست، نیست؛ بعبارت دیگر زمان 

زمان، متعاقب و متداوم آن چیزی که هست، نیست. خودِ مفهوم زمان واجد همواره بصورت هم
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شمارانه( می گذارد؛ به این دقیقه های مختص به خویش است، در خودش تمایزِ)منطقی و گاه

 .(5۰: ۱4۰۱)مالابو، ترتیب خود را زمانمند می سازد

نامه ی علوم فلسفی از دانش  259و  25۸: این تمایز گذاری در فقرات تمایز منطقیالف( 

هگل خود را عیان می سازد. زمان در این بخش ها، توأمان بر حسب تعیّن یونانی/ ارسطویی و هم 

بر حسب تعیّن مدرن/ کانتی مطرح می شود. اگر تحلیل اکنون های گذرنده؛ یا همان، تعریف 

شده باشد؛  زمان به مثابة موجودی که در بودنش، نیست، اصالتاً از کتاب فیزیک ارسطو اخذ

، آشکارا برگرفته از کتاب نقد عقل محض کانت «صورت محض حسانیّت»تعریف زمان به مثابة 

نزد کانت با شهود حسی آغاز می  -از جمله زمان-؛ زیرا شناسایی امور(52 :۱4۰۱)مالابو، است

ان، (؛ به تعبیر هگل: زم9۷-6۷: ۱4۰۱شود و از امور پیشینی محسوب می گردد) حاکمی و همکار، 

) همچون مکان، صورتی محض از حسانیّت یا شهود است، و عبارت است از محسوسِ نامحسوس

به « زمان همان اصلِ من= منِ خودآگاهی محض است». هگل با تصدیق اینکه (2۰۸: ۱4۰۱هگل، 

و زمان را متذکر می شود. بنابراین زمان « من می اندیشم»همانیِ همان نتیجه کانتی می رسد و این

فروکاسته نمی شود، اما همچنان نمونه ای دیالکتیکی/ ترکیبی، یا به مثابة « آنات»یوستار به پ

با  -« محسوسِ نامحسوس»آشکار می شود. روشن است که هگل با تعریف زمان به مثابة « ترصُّد»

فهم زمان را صرفاً به دنباله ای از اکنون ها تقلیل نمی  -تکرار تعریف کانتیِ صورت محض شهود

 د.ده

« ظرفِ»تحلیل هگلی زمان معطوف به اکنون منفرد نیست، زمان در این تحلیل بعنوان 

صیرورت ظاهر نمی شود. لذا هگل تصریح دارد که : در درون زمان نیست که هر چیزی ایجاد می 

(. توضیح این عبارت 5۰: ۱4۰۱شود و می گذرد، بلکه خودِ زمانْ همین صیرورت است) مالابو، 

ا اینکه: هگل دور اندیشی های زیادی از این دست دارد. در تضاد با جملگیِ طبق نظر درید

های استعاری که از سقوط در زمان می گویند، می توان یک نقد تمام عیار هگلی از بندیصورت

 (.Derrida, 1972: 49را به نمایش گذاشت)« زمانیّت»درون 

 ۱ت آورد. هگل، پروبلماتیکنتایج مشابهی رانیز با ارجاع به ارسطو می توان به دس

کتاب طبیعیات  2( را بر می گیرد و زمان را در نسبت با موضع نخست آپوریا۱ارسطویی)استیگمه

 

1 - problematic :ییستایچ ،یدشوار، پرسمان مسئله مانند،   
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(، ولی هگل هر 2۱۰: ۱۳99ارسطو تعریف می کند: زمان مرکب از اکنون هاست)نک: ارسطو، 

اکنون ها نیست.  چند نه به صراحت، موضع دیگر آپوریا را نیز بر می گزیند که: زمان مرکب از

بودیِ بخش های زمان است: استدلال ارسطو برای دومین موضع خود در آپوریا ناظر به امتناع هم

بودی داشته اکنون نظیر اکنونِ حاضر و بالفعل، با اکنونی دیگر بماهو)اکنون(، نمی تواند هم

بودی( مطرح ناعِ با همبودی نمی تواند بماهو)امت. بنابراین، امتناع هم(۱5۸: ۱۳99ارسطو، باشد)

آنی/ نهبودی خاص، یک همزمانیِ ناهمزمان خاص، که در آن اینباشد، مگر در نسبت با نوعی هم

همانی خاص حفظ شده اند...این همانی/ هویّتِ اکنون با هم در عنصری متمایز از یکغیریّت و این

شکار می شود...یعنی در پیچیدگی بودیِ دو اکنون( صرفاً در نوعی ترکیبِ دیالکتیکی آامتناع) هم

خاص یا هم دستی ای که اکنون های بالفعل زیادی را در کنار هم حفظ می کند و می دانیم که 

 (.Derrida, 1972: 64 )یکی از طرفین این ترکیب گذشته و طرف دیگر آن زمان آینده است

به معانیِ  ama؛که  simulو  amaدر اندیشه هگل دو واژۀ مهم در باب فهم آینده بکار می رود: 

به معنای در هم پیچیدگی است:  simulزمان است و  باهم، در یک زمان، هر دو با هم و هم

بودی اکنون ها( و مکان)) امکان ترکیبیِ دیالکتیکیِ هم -خاستگاه مشترک زمان)) امکان ترکیبی

هستی، ظاهر می  بودی نقاط((، که با همدیگر بعنوان شرط هر شکلی از ظهوردیالکتیکیِ هم

(. پس همانگونه که ارسطو زمان را توأمان هم به منزلة دنبالة توالیِ اکنون ها و هم Ibid: 65شوند)

به منزلة یک نمونة ترکیبی دیالکتیکی می فهمد؛ هگل در تحلیل اش از رابطة زمان و مکان، همین 

                                                                                                                             
1 -στίγμη :ه/گمیاست Stigma ب وده   یاز مردم ع اد  تکارانیبردگان و جنا زکنندهیباستان عامل متما ونانی( در ، ننگ)داغ، انگ

است . یونانیان استعارۀ داغ ننگ را به علای  بدنی ای بکار می بردند که برای اشاره به نکته ای غیرعادی و ناپسند در خصود 

وضعیت اخلاقی فرد مطرح می کردند. این علای  با بریدن بدن افراد خاد یا با سوزاندن روی پوست همراه بود. نشان مزبور 

مل آن، برده، مجرم یا خیانتکار است. وی آدمی عکه دار شده است و به عحاظ دین ی آع وده   به روشنی اعلام می کرد که فرد اا

ارسطو معتق د ب ود ک ه بردگ ان و     (. عذا 162: 1396است که به ویژه در اماکن عمومی باید از وی پرهیز کرد)یعقوبی چوبری، 

) ن ک:  س تند یبرخ وردار ن  یآنها از قدرت انتخاب آزاد و عقلان رایز ستند،ین ستهیدوعتشهر شا کی لیتشک یباعطب  برا واناتیا

 .(120: 1402سیاست ارسطو، 

2 - : Aporia   نشیدر گ ز  یدش وار “و  زیدآمی  ترد انیشک، ب ،یفیبلاتکل ،یسردرگم ،یسرگشتگ رینی یبا کلماترا می توان” 

ی ا  « نا راه»روی ه  به معنای «. راه»به معنای  poros و« بدون»به معنای  a :از دو جزء ترکیب یافته استآپوریا  معادل دانست.

آپوریا اصطلاای است که از بلاغت یونانی گرفته شده و به طور سنتی برای توصیف شکلی از گفت ار ب ه    .می باشد« هیچ راه»

 .کار برده شده است که در آن گوینده یا شخصیتی آگاهانه بر پرسشی ال نشدنی ت مل می کند
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گویی عناصر ایجابی مکان را  معنا را اختیار می کند: این که از نقاط مکانی چنان سخن بگوییم که

) تشکیل می دهند مقبول نیست، چرا که مکان، امکانِ ، و نه فرانهیِ، انفکاک و نفیِ اشیاء است

بنابراین مکان در مقام ترکیب دیالکتیکی، امکانِ خاستگاهی انفکاک است؛  (.2۰6: ۱4۰۱هگل، 

مان که وحدت ترکیبی همین نتیجه برای زمان نیز تحصیل می شود. یعنی آن مفهومی از ز

جا و دیالکتیکی آن، نوعیْ وحدتِ منفی است. دیالکتیکِ یقین حسی، از سویی، تفاوتِ این

اکنونی را آشکار می سازد که بعنوان ظهور نقطه ای درک شده است؛ و از سویی دیگر، همین 

، به «گیرداکنونی است که اکنون های بسیاری را در بر می » ترکیب دیالکتیکی را، که بازنمای

(. این قابلیت درْ خودْ تمایزْ گذاردنِ زمان، دقیقاً 52: ۱4۰۱صراحت آشکار می سازد)مالابو، 

زمانی و در زمانی. سخن نشانگر پلاستیسیته است. اما این تمایزیابی مستلزم فهمی دوگانه است: هم

ه زمان، خودش گفتن از اینکه زمان همواره همانی نیست که هست، همچنین به معنای آن است ک

 به نحو زمانی، از خود متمایز می شود، و به بیان دیگر، زمان واجد نوعی تاریخ است)همان(.

ارجاعات ضمنی در اندیشه هگ به ارسطو و کانت دلالتی ست بر  شمارانه:تمایز گاهب( 

خاستگاهیِ خصلتی ریشه دار در اندیشه هگل. ترصّد در مقامِ ساختار پیش سوبجکتیو یا امکان 

مواجهه، در جملگی دقایق تاریخش یکسان نیست، و ترصّد آن، به همان شیوه نیست، و همان 

آینده را ندارد. سوبژکتیویته در دو دقیقة بنیادین بر خودش واقع/ ظاهر یا وارد می شود: دقیقة 

بعنوان جوهر و شان، اولی، سوژه را شمارانهیونانی و دقیقة مدرن، که در وحدت منطقی و توالی گاه

دومی، جوهر را بعنوان سوژه اثبات می کنند. فلسفه هگلی، دو گونه فهم را به نحو دیالکتیکی 

سوژۀ مدرن. هگل در ظهور مسیحیت که از آن -سوژۀ یونانی و جوهر-ترکیب می کند: جوهر

تعبیر به لولای تاریخ مدرن می کند که تاریخ حول آن می چرخد، پیدایش مفهوم مدرن 

کتیویته را می بیند، که به نحو دیالکتیکی مفهوم یونانی اش را رفع می کند. بنابراین سوژه به سوبژ

-سوژه، در ابتدا بعنوان جوهر-شمارانه و منطقی، در خودش تمایز وارد می کند. این جوهرنحو گاه

فتنِ تعبیر سوژه؛ بنابراین در اینجا باید با وام گر -سوژه بسط و ظهور می یابد، سپس بعنوان جوهر

برنار بورژوا، این تاکید را لحاظ کنیم، یعنی تاکید بر جایگزینی تقدم بخشیِ اندیشة 

به جای تقدم بخشیِ  -که سوبژکتیویستی است، یعنی همان، سوژه جوهر است -مسیحی)دینی(

(.  Pöggeler,1992: 68) که جوهرگرایانه است یعنی: جوهر سوژه است -اندیشة مشرکانه
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صد در اندیشه هگل، دو فرآیند؛ یعنی دقیقة جوهر و دقیقة سوژه دارند، دقیقه هایی که بنابراین تر

به مثابة دو دقیقة عظیم وقوع، یا ظهور و ورود سوبژکتیویته بر خویش، در آن فلسفه، ظهور یافتند؛ 

 دقیقه هایی که ارسطو و کانت، الگوی زمان متناسب با هر کدام را برایش رقم زدند.

هگل در این است که توالیِ تاریخی این دو وجه ترصد را به یک رویارویی  قوت اندیشه

فلسفی کشانده است. یکی از این دو وجهه ریشه در جایی دارد که می توان آن را، وحدت اصالتاً 

ترکیبیِ بسط و ظهور غایت شناختی بر حسب قوه و فعل نامید، و دیگری، برآمده از وحدت اصالتاً 

  ساز بازنمایی یا تصورِ سانی است، که شالودهترکیبیِ ادراک نف
۱
vorstellung است. شاهد این

ادعا، پذیرش دوگانة تعبیر در خود و برای خود است که ضربآهنگ بسط و ظهور محتوای نظرورز 

برطبق »را تنظیم می کند و از سویی بعنوان دوگانة بالقوه و بالفعل و از سویی دیگر، با دوگانة 

فهم می گردد)مالابو، « بر طبقِ حقیقت)دقیقة ابژکتیو حقیقت(» و « ژکتیو حقیقت(یقین)دقیقه سوب

۱4۰۱ :54.) 

هگل در کُنه فلسفه اش، نسبت نظرورزی را میان از یک سو، خصلتِ دوری بودنِ اندیشة 

غایت شناختی و از سوی دیگر، خطی بودن اندیشة بازنمایانه، سامان می بخشد؛ نسبتی که گذشتة 

را به یادِ بازنمایی می آورد، و به نحو پسینی، آیندۀ بازنمایانة اندیشة یونانی را به آن  یونانی اش

اعلام می دارد. در عوض، اندیشة یونانی نیز به مثابة آیندۀ اندیشة بازنمایی، و بازنمایی همچون 

 آیندۀ اندیشة یونانی آشکار می شود.

خود در دو زمان به نحو توأمان، یعنی در واقع خواندن هگل، همواره عبارت است از یافتن 

رونده. دقیقة عظیمِ تاریخِ سوبژکتیویته نوید دهندۀ رونده و پیشپیگیری همزمان جریانِ تکاملیِ پس

ماندگارِ نظام است. این دو دقیقه به یک زمان واحد تعلق ندارند. با ترکیب زمانمند کردن درون

وقوع، ظهور یا از راه آمدن زمانی جدید را اعلام می  دیالکتیکیِ چشم اندازهای آن، اندیشه هگلی،

 کند.

 

 

 کارآیی. - ۱
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  خیتار ه وفلسف

 الف( ماهیت تاریخ

تر، هر برداشتی نسبت به  کند. به بیان دقیق تردید از گذشته تغذیه می هر تصوری از آینده بی

استوار بینی، پیش و بیش از هرچیز بر تجربیاتِ گذشته  گویی یا پیش آینده یا هر شکلی از پیش

توان با استخراج نوعی قانون از دلِ آن )چه در سطح قانون علمی  است. این گذشته است که می

در سطح حدسیات خرافی عرفی( به  یشناختی و سیاسی، و حت فیزیکی، چه در سطح قوانین جامعه

نیز لازم است تا ابتدا مراد هگل از « آینده»نوعی تصور از آینده رسید. برای درک تصور هگل از 

یی دست بیابیم که  آنچه بر جهان گذشته، یعنی تاریخ، را بشناسیم و سپس با تکیه بر آن به قاعده

توان با به واسطة آن  ند. پس از آن است که میک هگل روند تکامل یا تغییر تاریخ را با آن تبیین می

(. 2۸5: ۱۳92)اردبیلی، دست یافت« آینده»قاعده، به تصوری از تحقق عینی بعدی آن قاعده، یعنی 

که ریشة یونانی دارد و به معنای  historie ر زبان آلمانی دو معادل برای تاریخ وجود دارد. یکید

 شباهت دارد؛ و دیگری« دانش تاریخ»بیشتر به تحقیق، پژوهش و تحقیق و روایت است که 

Geshichte جاست که  که به معنای سرگذشت، داستان، روایت و توالی رویدادهاست. نکته این

دهد  مفهوم هگلی تاریخ، به تعبیری، جامعِ هر دو معادل فوق است. این نکته، کلیدی به دستِ ما می

جا که روایتی وجود ندارد،  هرآن»هتر درک کنیم که برانگیز هگلی را ب تا این دعوی غالباً مناقشه

برانگیزتر هگل  و این امر نیز ما را به فهم این عبارت مشهور و البته مناقشه«. تاریخی نیز وجود ندارد

به همین دلیل است که هگل دگرگونی تاریخ «. تاریخ، همانا تاریخ انسان است»دهد که  سوق می

دگرگونی تاریخی پیشرفتی به سوی »کند که  سازد و ادعا می را از دگرگونی طبیعت متمایز می

که دگرگونی در طبیعت، تنها یک دایرۀ همیشه تکرارشونده  تر است، حال آن چیزی بهتر و کامل

 بنگ(، بلکه یا انفجار اولیه )بیگدر پدیدارشناسی روح، تاریخ نه از خلق جهان  .«دهد را نمایش می

 .شود ازشناسی آغاز میاز نبرد دو خودآگاهی بر سر ب

تاریخ، سرگذشت روحِ جهان است. به بیان دیگر، تاریخ آن چیزی است که بر جهان گذشته است. 

این جهان اما نه صرفاً جهان ذهنیت محض انسانی است و نه صرفاً جهان عینیت فیزیکی محض، 

یخ به پیش آمده بلکه روح ذاتاً چیزی نیست جز سنتز دیالکتیکی این دو: سنتزی که در طول تار

سو تاریخ پیش از سوژۀ  است و بیشتر و بیشتر تحقق یافته است. به همین دلیل است که از یک



  

   

 

 السلام( دانشگاه جامع امام حسین )علیه آینده پژوهی انقلاب اسلامی 179

 یانقلاب اسلام یپژوه ندهیآ

انسانی وجود ندارد و از سوی دیگر تاریخِ فلسفه همان فلسفة تاریخ است. هگل در بطن این تاریخ، 

ی شده و سپس نوعی غائیت درونی را تشخیص داد و به کمک آن به تحلیل تاریخِ تا کنون سپر

 (.254: ۱۳9۸)اردبیلی، بینی مسیر آتی آن پرداخت پیش

 ب( فلسفۀ تاریخ

یکی از مهمترین ویژگی های فلسفه هگل دیدگاه خاصی است که درباره تاریخ مطرح نموده 

است. او مدعی است که تاریخ به سوی هدف خاصی در حرکت است و تنها انبوه بی شماری از 

گل معتقد است که سیر جهان و انسان تابع قانون خاصی است و حوادث بی ارتباط نیست. ه

حوادث آن به شکل زنجیره واری به هم پیوسته است. به نظر هگل تاریخ را به سه صورت می توان 

 در نظر گرفت:

تاریخ طبیعی: اگر حوادث گذشته را به رشته نگارش در آوریم و از منظر خود به وقایع  -۱

واهد بود. هگل تاریخ هرودت را نمونه ای از تاریخ طبیعی بپردازیم تاریخ ما طبیعی خ

 می داند.

تاریخ تأملی: مطالعه تاریخ بر اساس تأمل و اندیشه ای خاص است. هگل نمونه این  -2

تاریخ ها را کتاب هایی می داند که به جنبه اخلاقی و پندآموزی از حوادث گذشته 

 رز به دیگران استفاده نمایند.اهمیت داده اند و تلاش نموده اند از آنها در اند

تاریخ فلسفی: در این نوع از تاریخ، حوادث گذشته بر اساس قانونی عام و فراگیر بررسی  -۳

می شوند و بعبارت دیگر اعتقاد بر این است که این حوادث تحت حکومت قانون عقلی 

(. تاریخ بشر تابع قانون دیالکیتک است. ۱۰۰-95: ۱۳95رخ می دهند) مجتهدی، 

نگ های مختلف بر طبق این قاعده از هم متولد می شوند و مسیر تاریخ نمی تواند فره

راهی جز آنچه پیموده است، بپیماید. هر دوره تاریخی توسط دوره ای جایگزین خواهد 

شد که کاملاً باآن تضاد دارد. انقلاب های تاریخی نیز از منطق درونی مسیر تاریخ 

معنی دار است و بنابراین باید هدفی برای آن در نظر پیروی می کنند. سیر حوادث تاریخ 
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گرفت، زیرا اگر هدف نداشته باشد، معنی نخواهد داشت. هگل مسیر و هدف تاریخ 

 (.۱25: 2، ج۱۳۸6بشریت را رشد آگاهی انسان از آزادی می داند)زمانی، 

 خیتار انیپاج( 

 نی. ارسد یعلم مطلق م ایبه دانش  یدارشناسیپد یدر انتها زشیوخ سفر پُرافت انیدر پا روح

« روح»فهم  یعنیمند،  علم نظام. »دهد یعقل را نسبت به خودش نشان م یاوجِ خودآگاه ةدانش نقط

 اآن ر یمقدمات یها که روح تمام مراحل مختلفِ شکل شود یم داریپد ی، تنها زمان«روح»در مقام 

 یمعنا نیسو به هم کیلق شدنِ روح از مرحله بناست روح مطلق شود. مط نیدر ا« کرده باشد یط

 یةو رفع کل یینها یآشت یبه معن زین گرید یو دانش مطلق است و از سو یخودآگاه ،یآگاه

به هم  یهو نامتنا یاست که سوژه و ابژه، انسان و جهان، متناه قهیدق نیاست. در ا یتعارضات درون

و  ینیع ۀگاه اراد آن …شود یم دیو ضرورت ناپد یآزاد انیتقابل م»و  ابندی یو وحدت م رسند یم

 (.5: ۱۳9۸)اردبیلی، «و آرام خواهند شد دغدغه یکلُ ب کیخواهند گرفت و  یآشت یذهن

( جست وجو کرد. بر اساس یدر موضوع )آزاد دیرا با خیتار ریمس دیهگل کل دهیعقبه 

 یتحقّق آن آزاد جتاًیونت یروح از آزاد یجهان نشان دهنده گسترش آگاه خی)تار یو یها درس

نشان داد. همان طور  یتجرب دییمنطق وهم با تأ یهم با اثبات انتزاع توان یاصل را م نی(. اباشد یم

از نظر هگل عالم هم شامل  .عتیروح نه طب اتیاند از تجل عبارت یخیتار یها دهیپد میدان یکه م

 یماد عتیطب نکهیکلمه وبا ا یروحان یبه معنا عتیکلمه است وهم شامل طب یماد یبه معنا عتیطب

دارد، )روح( وتحوّل  یوجوهر یلحاظ جنبه اصل نیاست، آنچه از ا لیعالم دخ خیدر تحوّل تار

روح است  رایشود؛ ز دهینجنسبت به )روح( س دیبا زین یماد عتیعالم، طب خیآن است. از لحاظ تار

روح است وچون  رورتیمحل ص قیرط نیبد خی. تارکند یم دایپ یانضمام تیواقع خیکه در تار

 یاز مراحل مختلف تحقّق آزاد ینمودار خیاست؛ پس در واقع تار تیوحر یجوهر روح، آزاد

وشعور  یآگاه یجیحال وضرورتاً تحقّق تدر نیدر ع خ،یتار ریدر س ،یآزاد یجیتحقّق تدر است.

لحاظ که روح کوشش دارد از خود  نی)روح( است؛ از ا خیعالم، تار خیدر واقع تار ،یعنیاست؛ 

 یجیگردد؛ مگر به نحو تدر یمقدور نم یآزاد نیوا یآگاه نیآگاه شود وخود را آزاد سازد وا

 یومطلقه روح در عال یاله ندیعبارت است از ترجمان فرآ ،یقیحق خیتار .یکیالکتیوبه طور د
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خود را کشف وبه  یقیآن، روح سرشت حق انیکه در جر یتکامل یشرفتیپ یصور آن وتجلّ نیتر

 رد،یگ یمراحل به خود م نیاز ا کیکه روح در هر  ی. صور خاصابدی یم یآگاه ش،ینفس خو

 اتیبارز مربوط به ح یها یژگیهمراه با تمام و ،یهانج خیتار یملّ اتیعبارت است از: روح

 یملّ اتی. اصول وقواعد روحو. یملّ اتیودانش، روح نیهنر، د ،یحقوق یونهادها نیقوان ،یمعنو

 یوجهان یروح همگان کیاز  ییها خود، صرفاً لحظه ریواجتناب ناپذ یضرور شرفتیپ ندیدر فرآ

 یوهمه شمول خود، به حد اعلا ریفراگ تیدر کل خ،یتار انیآنها، جر قیکه از طر روند یبه شمار م

 یفلسفه نظر یادیبن یها پرسشهگل، به  .(۱۳۰-۱25: ۱۳۸9)کارگر، گردد یم لیکمال خود نا

 :دهد یپاسخ م نیچن

 .کند یم ریس یمتعال شهیبه طرف هر چه آزادتر شدن اند خیتار -۱

به  شهیاند نیمطلق خود ومحرکّ آن، عشق ا شهیاند یحرکت، نزاع دائم نیا سمیمکان-2

 .از فراق است ییرها

 (.۱5۰)همو: ها ومردمان است مطلق، در پوشش ملّت شهیاند یمتعال یها جلوه خ،یتار ریمس -۳

روح  ای یبلکه روح کل ست؛ین ینشان دهد روح ملّت خاصّ خواهد یخود م یآنچه او در نظام فلسف

مرحله  -۱ :برسد یوآزاد یتا به خود آگاه کند یروح از چهار مرحله گذر م نیجهان است. ا

 نیکه در ا یمرحله جهان آلمان -4،یجهان روممرحله  -۳،یونانی یمرحله جهان -2 ،یجهان شرق

 (.۱69)همو: رسد یم یوآزاد یمرحله روح جهان به خودآگاه

 پیشینۀ پژوهش

-پژوهشی زیر بدست آمد، که فقط زمینه فلسفی -با بررسی های انجام شده مقالات علمی

 آینده پژوهی داشتند:
 یافته / نتیجه نویسنده/نویسندگان عنوان ردیف

1 

؟  ندهیآ یِدارگیپد ای یدگیپد

آراء  ةپژوهان ندهیعناصر آ ةمطاعع

 کانت مانوئلیا

 (1401ااکمی و همکار)

انجام شده مشخص  یبا بررس

که در دستگاه معرفتى  دیگرد

کانت، شناخت از همکارى 

 لیبا تحل ىیاستعلا اتیاسّ

از همکارى عناصر  عنىی ى،یاستعلا

زمان و مکان و مقولات فاهمه، که 
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 یافته / نتیجه نویسنده/نویسندگان عنوان ردیف

آن دو اتفاق  انیدر مشاکله سازى 

مى افتد، براى انسان ااصل مى 

ضرورى است  ن،یشود. بنابرا

درباره زمان و مکان در معرفت 

طرح گردد.  یشناسى کانت بحث

عناصر در  نیمجموع ا ن،یبنابرا

 دیتاک به باتوجه نده،یشناخت آ

 ن؛یشیپ یبیترک یایکانت بر قضا

باشد. پس آنچه در نگاه  یموثر م

 یِمعرفت شناس یکانت عنصر اساس

گردد،  یپژوهانه محسوب م ندهیآ

است که  ینیشیپ یبیترک یایقضا

اطلاع ما  ت،یّو کل تبا شرط ضرور

دهد.  یم شیرا از جهان افزا

 طیشرا یدر جستجو یو نیبنابرا

ما قبل تجربه  یِنیشیو پ یضرور

است که شناخت انسان را امکان 

 سازد. یم ریپذ

2 
و  ندهیآ یایقضا نینسبتِ ب یررسب

 یعل ِ مطلق اعه
 (1401رامتی و همکار)

است که  نیپژوهش ا نیمسئله ا
اگر خداوند عاعِ  مطلق است و در 

ی زیبه چ یصورت تعلق عل  اعه
گردد، و از  یمحقق م زیچ آن
انسان مختار و صااب  یطرف

است؛ پس خداوند  شیاعمال خو
 ندهیاعمال در آ آن چگونه به

عل  دارد و مشخصاً رابطه (مستقبل)
 ست؟یچ ندهیآ یایبا قضا یعل  اعه

در واق  این پژوهش، زمینه ای 
کلامی دارد در دفاع از ایده -فلسفی

 عل  مطلق اعهی.
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 یافته / نتیجه نویسنده/نویسندگان عنوان ردیف

 (1382توران) هگل خیفلسفه تار 3

 خیدر برداشت هگل از فلسفه, تار

است. به نیر او,  یمحور یامر

 توان یم وهیرا به سه ش خیتار

 -2دست اوّل, خیتار -1نگاشت: 

 خیتار -3گرانه,  شهیاند خیتار

که روش  خیفلسفة تار ای یفلسف

هگل است. بر جهان عقل  دۀیبرگز

 یجهان خیتار جهیااک  است, درنت

 هاست ن یو ضرور یعقلان یانیجر

, یفلسف خی. موضوع تاریتصادف

است  یروح است. روح جوهر

 یخیتار ریخودآگاه و آزاد و در س

 دایخود وقوف پ یخود به آزاد

 یروا یملّت ای.هر قوم  کند-یم

است از تحقق  ای-دارد که مراله

روح جهان. روح جهان توسط شور 

به  یخیتار _و شوق افراد جهان 

دورۀ  شانی. اشود-یرانده م شیپ

 یاز آزاد تری-یو مرالة عاع دیجد

. بخشند-یمرا تحقق  یوخودآگاه

جهان را به سه دورۀ  خیهگل تار

  یتقس یو ژرمن کیکلاس ،یشرق

 .کند یم

4 

فلسفه :  دگاهیاز د یپژوه ندهآی

 شْیپ یها دگاهیدر د یجستار

 نهنگرا

 یرازیش نیصدراعمت عّه

ااکمی و 

 (1400همکاران)

نه -ندهیبر اساس آراء صدرا، آ

 قیآن، بلکه مصاد یمفهوم زمان

 یوجود جسمان یآن دارا یداریپد

 دایپ تیّرواان تیبوده و در نها

 یخواهند بود. از طرف یکرده و باق

با قبول  لسوف،یف کیبعنوان  یو
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 یافته / نتیجه نویسنده/نویسندگان عنوان ردیف

است که  نیقائل به ا ت؛یّاصل عل

و  تیّعلت و معلول سنخ نیب دیبا

جوهر  مانْربط برقرار باشد؛ و ز

 تیاعذات و متجدداعهو ریّمتغ یِماد

 یِقرار یمقدارِ تجدد و ب ایاست 

 نیآن و بُعد چهارم مادّه است. بنابرا

معلولِ علل است که شناخت  ندهْیآ

هر  ةمستلزم شتاخت علّت تامّ ندهیآ

 .باشد یم یا دهیپد

5 
بررسی کاربست مفهوم فلسفی 

 زمان در آینده پژوهی

ایدری پور و 

 (1398همکار)

با نگاهی به معنای زمان، درصدد 

توضیح و شناساییِ دقیق این مفهوم 

ی باشند تا یکی از مفاهی  اصلی م

در دانش آینده پژوهی را تعریف 

نمایند. این مقاعه با نگاهی فلسفی 

به دنبال ماهیت زمان و کاربرد آن 

 در آینده پژوهی است.

همانطور که ملاحظه می شود هیچ یک از پژوهش های مذکور، علی رغم اینکه زمینه فلسفی  

آینده » ( در مقاله ای با عنوان۱۳9۳دارند اما به اندیشه هگل نپرداخته اند؛ بجز آقابابایی و همکاران)

را قابل  ندهیهگل آ ایآ»یِ اصل سؤالکه با طرح « پژوهی از منظر فلسفه: بررسی دیدگاه های هگل

دهد که لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده )و در یک کلام  یپاسخ م نیچن، «داند؟یم ینیب شیپ

 به باتوجهای برخوردار است. ه پژوهی( برای نهادها، سازمانها و عامه مردم از اهمیت چندگانه آینده

ر توسعه مفاهیم در راستای تمدن بشری، نقش فیلسوفی چون هگل د انقش فلاسفه در یافتن پاسخه

کلیدی قرن بیستم در حوزه هایی چـون تـاریخ و علـوم سیاسی بسیار تاثیرگذار میباشد. با این 

وجود، هگل از جمله فیلسوفانی اسـت که به فلسفه جوهری تاریخ معتقداست. به زعم وی تاریخ 

در تـاریخ قـرار  هویتی دارد بیرون ازما. تاریخ است که هویت ما را میسازد. هگـل همـه چیـز را

 میدهد.
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نمای پژوهش حاضر بود، اما نقاط دقیق و خاستگاه های اندیشه هگل هرچند مقالة مذکور، راه

در خصوص آینده پژوهی را در بر ندارد و بیشتر اندیشه فلسفی هگل را بررسی نموده است و به 

 بررسی مبانی آینده در اندیشه هگل نپرداخته است.

 ی پژوهششناس روش

 تیبا عنا ،یعلم است. سطح فلسف دیتول یتوسعه معرفت و نظام ها یریشکل گ یربنایفه، زفلس

سطوح توسعه معرفت  گرید ی، پاسخگو یو معرفت شناس یشناس یچون هست ییربنایبه مباحث ز

 یها یروش شناس یریدر شکل گ ،ییابعاد مبنا نیو مدل است. ا هینظر م،یعلم ، چون پارادا

 یمبتن ؛یپژوهش، نظر نیدر ا قی(. روش تحق۳۰5: ۱۳99 مان،یرگذار بوده است) ایتاث زیمختلف ن

و بررسی نظراتی که دست به  یو پژوهش یو منابع علم ی، با رجوع به آثار وهگل یها شهیبر اند

 یمطالعه، کتابخانه ا نیاطلاعات در ا یباشد. روش گردآور یمتحلیل دیدگاه هگل برده اند، 

. روش دیآ یاطلاعات با رجوع به آثار دست اول و معتبر به دست م یاست که گردآور

اسناد، به  لیباشد. روش تحل یازاسناد مکتوب م یبردار شیبصورت ف ز،یاطلاعات ن یآوردگر

ثر از روش أپژوهش مت نیاست. طبعاً ا یعلت ها، عقل یپرداختن آن به رابطه ها و واکاو لیدل

که  حیتوض نیباشد؛ با ا یاست، م کیالکتیهمانا دکه  ،هگل یِشنهادیو پ یشخص قیتحق

 هگل پرداخته است. یها دگاهیبوده و از متون مختلف، به احصاء د ینامتنیپژوهش ب نیا کیالکتید

و  قیتحق ینظر تیباشد که بنا به ماه یم یاسناد یبررس قیپژوهش از طر نیا قیروش تحق

هگل بصورت مستقیم یا باواسطه)شرح نظرات  یفیتوص نییروش تب زمطالعه، ا نیا نیادیبن کردیرو

موضوعات دانش فلسفه و روش اندیشمندان  به باتوجهبنابراین   کند. یاستفاده م دیدگاه های هگل(

 ندهیعناصر آ نکهیدرباره ا ، بعنوان یکی از فیلسوفان شناخته شده،نظرات هگل این حوزه معرفتی،

. پس است شمندیاند نیاً برآمده از نظرات اکه طبع ؛استنباط شده اند-کدام است، استخراج

و مبتنی بر روش  کند نمی تیتبع قیتحق یفیو ک یکم های روشاست و از  نیادیپژوهش حاضر، بن

 استنباطی می باشد. -بحثیِ نظری و استخراجی
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   ها شنهادیپی و ریگ جهینت

تنها  زیندارد که آن چ نیجز ا یگرید یوجود دارد معنا یزیچ نکهیا لیهگل دل دگاهیطبق د

 ۀبه اُبژ دیاستنتاج نمود. وجود با شهیتوان از خود اند یرا نم لیدل نیوجود ندارد. اما ا شهیدر اند

همچنین با نگاهی به مبانی فلسفی هگل  (.۸۳: ۱۳96اضافه گردد.)فوئر باخ،  شهیو به خود اند شهیاند

ن نظام کاته گوری ها می داند و برآنست در خصوص آینده می بینیم که هگل، نظام واقعیت را هما

که با شناختن آن، نظام هستی را شناخته ایم. از این روست که برای او منطق همان متافیزیک است 

و روش دیالکتیک، هم روش اندیشیدن است و هم روش تحول جهان واقعی و واقعیت هستی. از 

ناسایی می داند و بر آنست که از همین روست که او فلسفه را شناخت مطلق یعنی سیستمی از ش

آغاز کرد و « بودن»سویی برای دستیابی به چنین نظامی باید از نخستین و گسترده ترین مفهوم یعنی 

به روش دیالکتیک به باشنده های گوناگون که از آن پدید می آیند، رسید؛ و از سوی دیگر، در 

باشنده هایی که همه به روش دیالکتیکی  واقع نیز چنین است؛ یعنی واقعیت نیز نظامی است که از

 پدید آمده اند.« بودن»از 

 پیشنهادات

 محققین و پژوهشگران محترم، می توانند در این خصوص به عناوین ذیل الذکر:

 کاربست نظریات هگل در آینده پژوهی. -

 مقایسه دیدگاه هگل با دیگر اندیشمندان/ فیلسوفان در حوزه آینده پژوهی. -

 نظرات هگلی های معاصر در مسئله آینده.نقد و بررسی  -

اعتبار سنجیِ آینده نگرانه از دیالکتیک هگل و... دیگر موضوعاتی که به توسعه مبانی  -

گشای دیگر پژوهش ها بنیادین دانش آینده پژوهی کمک می نماید یا می تواند راه

 باشد؛ نظر داشته باشند.
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